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 مقدمه 

نیست. حکومت یا  مصلحت اندیشی" و "حق محوری"، دو روش در حکومت اند که جمع آنها ممکن  "

ت بداند انجام می  مصلح  حفظ و بقای خود هر کاری را که  برای  به این معنی که مصلحت اندیش است 

یا در همه اهداف و برنامه هایش حق و حقیقت و اخلاق    هدفش حفظ قدرت به هر قیمت است تنها  دهد و  

قطعاً کمیاب است    اشد. مورد اخیر اگر نگوییم نایاب به ضرر دوام و بقای خود ب  اگرچه   نظر دارد ا مد  ر

بدون در نظر    ،آن حضرت چنان که می دانیم  حکومت علی)ع( است.  ،آن  ه هایبهترین نمونیکی از  و  

ترجیح  بر اجرای حق  را  می کرد و هیچ گاه مصلحت  حکومت، تنها به حق عمل    گرفتن سود و زیان

 ری نمی سپرد. نمی داد و برای حفظ حکومتش تن به هر کا

  به جای مانده از  ، تغییر کارگزاران و والیان فاسد یکی از اولویت های اساسی در آغاز خلافت امام   

ثمان بود که اعمالشان خشم مردم را برانگیخته بود و خود یکی از عوامل شورش عمومی علیه  دوره ع  

می رفت. مردم به حق انتظار داشتند که این والیان ناشایست برکنار شوند و افراد  خلیفه سوم به شمار  

صالحی جای آنان را بگیرند. امام هم با درک این ضرورت و از سر اجرای حق و عدالت، در همان  

دست به تغییرات گسترده در سطح کارگزاران حکومتی زد و عاملان فاسد    خلافتش  روزهای نخست 

 مقام خود عزل کرد.    را به سرعت از 

 بر تغییر کارگزاران نالایق و فاسد  )ع( عزم امام علی 

در آن اوضاع آشفتۀ پس از قتل عثمان که همه بلاد و ولایات در آشوب بودند و مدینه خود کانون  

حوادث و نگرانی ها بود، بسیاری از سیاستمداران و نخبگان سیاسیِ آن روزگار، چنین صلاح می  

یر کارگزاران و والیان عهد  امام دست به تغییرات انقلابی و سریع نزند و به ویژه در مورد تغیدیدند که  

عجله نکند. آنان معتقد بودند که امیرالمؤمنین باید مدتی تأمل کند تا قدرتش تثبیت شود و پس از   عثمان 

 برقراری آرامش، تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند. 

ز افرادی بود که چنین پیشنهادی به امام داد و به زعم خود با آنکه روابط خوبی با  ة اعبَ ة بن ش  یرَ غَم     

وی نداشت، برایش خیرخواهی کرد و در ملاقاتی که در روزهای اول خلافت با آن حضرت داشت،  

کار  فیان، حاکم شام را تغییر ندهد و این  بی س  ة بن اَ یَ عاوِ خواهان آن شد که والیان دوره عثمان به ویژه م  

را به بعدها موکول کند. وی به امام گفت: "معاویه مردی جسور و دارای نفوذ در شام است و درباره  

خلیفه دوم است و از منصوبان عثمان به    ر مَ داری و آن، نصب او به دوران ع    عدم عزل او بهانه هم 

 شمار نمی رود."  
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ری بود. در پاسخ  لت و شایسته سالااما پاسخ امام قاطع و برآمده از عمق اعتقادش به حق و عدا   

"به خدا که در کار دینم به خوشامد کسی رفتار نمی کنم و در کار خود ریا نمی ورزم.  مغیره فرمود:  

  ، ؛ ابن اثیر2/ 180  )یعقوبی، بی تا:  "را دو روز هم به حکومت نمی گمارم سوگند به خدا که معاویه  

ق:  1423  ؛ نویری، 87  ق: 1414  ؛ طوسی،99  ق:1391  بن عمر،  سیف   ؛ 3/ 197م:  1979ق/ 1399

به کار    فرمود: "اگر حتی ساعتی از روز را در این مقام باشم، امثال اینها را  به روایتی  و (.  20/ 16

به روایتی دیگر خطاب به مغیرة گفت: "وای بر    . ( 4/ 439  م: 1967ق/ 1387  طبری، نخواهم گمارد )

برحذر می دارد، سخن خدای تعالی به رسولش است که: "من گمراه  تو ای مغیرة؛ آنچه مرا از این کار  

نیایم در حالی که   کنندگان را به یاری نمی گیرم"، به خدا سوگند که هرگز در منظر پروردگار در 

معاویه را به کاری از کارهای مسلمانان گمارده باشم، ولیکن او را به راه خودمان دعوت  می کنم که  

وجل   داوری درباره ا  و درایتش است و در غیر این صورت  د اگر پذیرفت، نشان رش و را به خدای عز 

 (. 446/2  م:1991ق/ 1411 ابن اعثم، ) خواهم سپرد 

اس نیز مانند مغیرة می اندیشید و موافق عزل زودهنگام معاویه نبود، از این رو به امام گفت:  ب  بن عَ اِ    

عهدۀ من که او را از جا بر کَنَم." امام در پاسخ او    "او را واگذار تا بیاید و بیعت کند، از آن پس بر 

و افزود: "آنچه در  (.  356/2 ق:1409  مسعودی،" )قسم جز شمشیر به او نخواهم داد   فرمود: "به خدا

کاری برای امر دنیا به مصلحت  باره ابقای آنان در مقامشان گفتی، به خدا قسم شک ندارم که چنین  

ال عثمان دارم  اما با در نظر گرفتن حق و  است    " ، هرگز آنان را ولایت نخواهم داد شناختی که از ع م 

یک بار هم در جواب هر دوی آنان فرمود: "اگر من معاویه را حتی یک  (.  4/ 440)طبری، همان:  

سازم،  برقرار  مردم  بر  فرمانروایی  در  ام   روز  کرده  معصیت  را  خدا  روز  )همان  طقطقی،"    ابن 

 . ( 94م: 1997ق/ 1418

طَ     باب  ع بَیدِالل لحَ در  بن  ام   یر بَ ز    و   ة  عَو  خلافت   بن  نخست  روزهای  همان  از  که  طمع    هم  امام، 

  (. 5/ 70م:  1992ق/1412  ابن جوزی،)  فرمانروایی بر شهرهای بزرگی چون کوفه و بصره را داشتند 

ند: "ای  و گفت   ند دو تن نزد علی)ع( آمد هیچ مصلحت اندیشی نکرد و تنها حق را در نظر گرفت. آن  

ة  ی  نی ا مَ امیرمؤمنان؛ تو دیدی که در روزگار عثمان بر ما جفا شد و می دانی که نظر عثمان تنها به بَ 

  " . ، ما را به ولایت سرزمینی بگمار بود. اینک که خداوند خلافت را پس از او نصیب تو کرده است 

ل کنم و بدانید که من کسی را  فرمود: "به قسمت الهی راضی باشید تا آنکه در این کار به آنان  امام  تأم 

و قصد و نیت    باشم   شریک امانتم نمی کنم، مگر فردی از یارانم که به دین و امانتداری او یقین داشته

ابن  )  و خانه علی)ع( را ترک کردند   ند با شنیدن این سخن مأیوس شد البته  زبیر    طلحه و   ". او را بشناسم

 (. 1/ 231  م:1959ق/1378  ابی الحدید،
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این میان      دیدار  یعدر  از  متفاوت  تن قوبی روایتی  نقل کرده  این دو  امیرالمؤمنین  این    با  به  است، 

دو    فرمود: "شما در راستی و نیرومندی صورت که امام پس از شنیدن سخنان طلحه و زبیر، به آنان  

م گرانباریشریک  و  ناتوانی  در  و  هستید  یمََ   ن  فرمانداری  سپس  و  من"  یاور  و  دو  طلحه  به  را  ن 

فرمانداری یمَامَه و بحَرَین را به زبیر داد. آنان احکام خود را تحویل گرفتند و از آنجا که می پنداشتند  

علی)ع( به خاطر رعایت نزدیکی و خویشاوندی امارتشان داده است، در مقام تشکر و قدردانی به امام  

سخن را شنید و از پندار آنان آگاه شد، با بیان  گفتند: "صلۀ رحم به جا آوردی!" امیرالمؤمنین تا این  

اینکه امارت بر مسلمانان ربطی به صلۀ رحم ندارد، احکام مربوطه را از ایشان پس گرفت که در  

  نتیجه آن دو هم برآشفتند و گفتند: "دیگران را بر ما برگزیدی"، امام هم پاسخ داد: "اگر حرصتان آشکار 

 (. 2/ 180 همان:   یعقوبی،" )نمی شد، درباره شما نظری داشتم 

والیان خود سفارش می  ا    به  تنهاکرمام  لیاقت و کاردانی و    د که در گزینش عوامل حکومتی،  به 

نفس آنان توجه داشته باشند و وابستگی های قبیله ای و خاندانی و دیگر امتیازات را در نظر  سلامت  

اعتنا باشند. چنان که به یکی از والیان    یصیه ها و سفارش های دیگران نیز ب نگیرند و نسبت به تو 

ت، کفایت و امانتداری  خود نوشت: "در گزینش کارگزارانت به توصیه افراد توجهی مکن و تنها معیار

   (.276/20  همان: ابن ابی الحدید، " )آنان باشد 

  منصوب کرد و هنگام معرفی   ة صرَ ل، ابن عباس را به ولایت بَ مَ علی)ع( پس از پیروزی در جنگ جَ    

از او اطاعت کنید چنان که از خدا و    .امیر کردماو به مردم فرمود: "ای مردم؛ ابن عباس را بر شما  

رسولش اطاعت می کنید. پس اگر خطایی از او سر زند یا از حق رویگردان شود، بدانید که او را  

  بم و اگر چنین ظن ی به او نداشتم تقی بیا عزل خواهم کرد. در عین حال امید دارم که وی را عفیف و م

 . ( 210  بی تا: مفید،" ) بر شما ولایتش نمی دادم 

ر، در باب روش ها و معیارهای نصب عاملان حکومتی آمده است:  شتَ ک اَ در توصیه های امام به مالِ    

در    "در مورد عاملانت نیک نظر کن و آنان را پس از آزمودن به کار گیر و دوستی و خودرأیی را 

این باره دخالت مده که این دو، جامع انواع ستم و خیانت اند. آنان را در میان افراد باتجربه و آبرومند  

بجوی، از خانواده های صالح و باسابقه در اسلام، زیرا آنان در اخلاق، کریم تر و در آبرو، خوشنام  

  امه ن  :نهج البلاغه " )از دیگرانند رها عاقبت اندیش تر  ترند و اهل طمع و زیاده خواهی نیستند و در کا

53 ، 68/17 .) 
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را در هر دولتی،    دان و کنار نهادن فرهیختگان و دانایان( به کارگیری فرومایگان و بی خرعلی)ع   

و در سخنی تأمل برانگیز فرموده است: "دلیل سقوط    آورد می  و سقوط آن دولت به شمار  نشانه زوال  

  دولت ها را در چهار چیز  می توان جست: بی توجهی به کارهای اساسی، توسل به نیرنگ و فریب 

ش:  1366  آمِدی، )  کاری، پیش انداختن بدکاران و فرومایگان و منزوی کردن دانشمندان و فرزانگان" 

مایه، به  د: "سپردن کارها به افراد پست و فروفرمو گر  و در بیانی دی(.  550  ش: 1376  ؛ لیثی، 342

ر  در باب گزینش کارگزاران حکومتی توسط  ابن عبدالب  (. 343" )آمدی، همان:  نابودی دولت می انجامد 

،" )امانتداران را به کار نمی گماشت علی)ع( می نویسد: "جز دینداران و   م:  1992ق/ 1412  ابن عبدالبر 

1111 /3 .) 

 حکومت   بر کارگزاران  دقیق نظارت

نیز نظ آنان  انتخاب والیان و کارگزاران حکومتی، بر عملکرد  ارت جدی و  امام علاوه بر دقت در 

ی داشت  اگر خیانت و کجروی از ایشان سر می    و   تذکر می داد   از آنان می دید     ییخطا   . اگرمستمر 

زد، بی هیچ ملاحظه و مصلحت اندیشی عزلشان می کرد و در موارد لازم از تنبیه و توبیخشان هم  

بود و در دستیابی به قدرت    دریغ نداشت. او آبروی خود و حکومتش را به افراد و خاندان ها گره نزده

خوشامد آنان، از خطاهایشان چشم پوشی کند و برای    وامدار هیچ گروه و طبقه ای نبود که برای   سیاسی 

 حفظ موقعیت خود، حق را زیر پا گذارد.  

حتی یک مورد نمی توان یافت که علی)ع( خطا و خیانت کارگزارانش را پنهان یا از آن چشم پوشی     

س به  کرده باشد و به بهانه حفظ آبروی حکومت، خواهان مخفی کاری و توجیه اعمال آنان شود. برعک

محض اطلاع از این گونه موارد، به سرعت دست به کار می شد و به موضوع رسیدگی می کرد و  

،  ناظر بر نصیحت   اد معتنابهی از نامه های آن حضرت خطاکاران را به سزای اعمالشان می رساند. تعد 

 توبیخ، استیضاح و عزل کارگزارانش  است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

والی خود در    انصاری   یف نَثمان بن ح  از مشهورترین نامه های وی، همان است که خطاب به ع    - 1   

لان  و او را به خاطر حضور در مهمانی یکی از م  بصره نوشت  قرار  شهر، مورد مذم ت و نصیحت  تمو 

 داد. قسمت هایی از آن نامه چنین است:  

و تو بدانجا    است   صره تو را به مهمانی فراخوانده"ای پسر حنیف؛ خبر یافتم که مردی از جوانان ب    

سفره ای رنگین برایت گشوده و پی در پی ظروف غذا به گردش درآورده اند. نمی پنداشتم    ،شتافته ای

که تو دعوت کسانی را اجابت کنی که مستمندان را از خود رانده و تنها ثروتمندان را فراخوانده اند!  
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ه برمی گیری، پس آنچه را که در حلال بودنش تردید داری به دور  مراقب باش که از خوردنی ها چ

 (. 16/ 205 ، 45 امه ن  ه: نهج البلاغ " )ه به پاکی اش یقین داری تناول کنافکن و فقط آنچه را ک

  نحوه آن مهمانی و اسراف و تبذیر   پیداست که امام با مهمانی رفتن والی خود مخالف نبود، بلکه از   

به عمل آمده در آن ناخشنود بود و اعتراض اساسی اش البته عدم حضور نیازمندان و فقرا بر سر آن  

د نه برای  دار  الی خود را مورد ملامت قراسفره و اختصاص آن به طبقه اشراف و اغنیاء بود. او و

آنکه گناهی بزرگ یا خیانتی مرتکب شده است، بلکه تنها ایراد امام بر عثمان بن حنیف این است که  

فته است که طبقات فرودست جامعه به  او به عنوان حاکم شهر و نماینده خلیفه، چرا به چنین مجلسی ر

 ؟! دارند دسترسی ن که همگان به آن است  غذاهایی تناول کرده  و چرا  داشته اند آن راهی ن

، باید در حد  متوسط مردم زندگی کنند و تمایلشان به  حکومتگراند که  پند می دهامام به این صورت     

زیرا    .که خاص ثروتمندان است حاضر نشوند سوی طبقه اشراف و اغنیاء نباشد و حتی در مجالسی  

موجب طمع    ناامید می کند و رفته از حکومت  چنین کاری عموم مردم و به ویژه نیازمندان را رفته  

 چراغ عدالت را رو به خاموشی می برد.     در نهایت  و زیاده خواهان می شود و  متمولان و ثروتمندان 

بر اساس گزارش خزانه دار   آن حضرت امام، ابن عباس والی بصره بود و    در اواخر حکومت   - 2     

المال خیانت کرده و اموالی را به ناحق برداشت کرده  دانست که وی در بیت    - لید د ئَ سوَ بوالاَ اَ -بصره  

در  ،  خویش قائل بود مشاور  پسرعمو و    به عنوان  است. امیرمؤمنان با همه احترامی که برای ابن عباس

نه حفظ آبروی دستگاه خلافت  به بهاآن را  می توانست  برابر این گزارش سکوت نکرد و در حالی که  

، بر  آن بپردازد   حل  به مخفیانه و بی سروصدا   یا و  ند بر)ص( پنهان کشم و خاندان پیام آبروی بنی هاو  

  از نزدیک ترین یارانش به شمار عدالت، ابن عباس را که    اساس اصول اخلاقی خود و اعتقاد عمیق به

 می رفت، مانند سایر افراد بازخواست کرد و در این موضوع ملاحظه ای به خرج نداد. 

نه تنها از اتهام زدن او به والی و پسرعموی خویش اظهار    جارا داد و در آنامام ابتدا پاسخ ابوالاسود     

ناراحتی نکرد، بلکه او را به خاطر این کار تحسین کرد و آن را خیرخواهی و دلسوزی برای خود و  

ام ت مسلمان به شمار آورد. سپس نامه ای به این مضمون برای ابن عباس نوشت: "خبری درباره تو  

  انتی را که نزد توست ضایع است که اگر درست باشد، پروردگارت را به خشم آورده و ام  به من رسیده 

و پیشوای خود را نافرمانی و به مسلمانان خیانت ورزیده ای. مطلع شدم که از اموالی که در  کرده  

اختیار توست اختلاس کرده ای، حساب و کتابت را نزد من بیاور و آگاه باش که حساب الهی بسی  

 دشوارتر از حساب آدمیان است." 
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ابن عباس به امام پاسخ داد: "آنچه درباره من به تو گفته اند درست نیست و من نگهبان و حافظ     

داوری مکن، خدایت   در مورد من  ها  گمان  بر حدس و  تکیه  با  است.  اختیارم  در  که  اموالی هستم 

ایش نوشت که باید حساب اموال بصره را روشن  بیامرزد." امیرالمؤمنین اما او را رها نکرد و مجدداً بر

 کند و باز هم او را به رعایت عدالت و تقوا فراخواند.  

واهد کرد، پاسخ امام  ابن عباس که چنین دید و دانست که آن حضرت از این موضوع چشم پوشی نخ    

خواست که هر   طعنه هایی در باب خون های ریخته شده در جنگ های اخیر داد و نهایتاً از ویرا با  

کس را می خواهد به جای او نصب کند. آنگاه با برداشتن شش میلیون درهم از موجودی بیت المال،  

همراه با جمعی از اطرافیان و حامیانش، بصره را به سوی مکه ترک کرد و گفته اند که در طول راه،  

کنیز را به ارزش سه هزار  از آن اموال به مردم می بخشید و پس از ورود به مکه نیز بهای خرید سه  

 دینار از همان اموال پرداخت کرد! 

امام برای بار سوم نامه ای برایش نوشت و ضمن گلایه از بی وفایی و فرصت طلبی او و تذکر     

ی  و به حجاز م ای  عواقب خیانتش در بیت المال فرمود: "اموال مردم بصره را با خیال آسوده برداشته

و مادرت را به خاندانت می بخشی! سبحان الل؛ آیا تو به معاد ایمان    ربری چنان که گویی ارث پد 

نداری؟! آیا از بدعاقبتی نمی هراسی؟! آیا نمی دانی که آنچه می خوری و می نوشی حرام است؟! آیا  

خرید کنیزکان و عقد زنان، با اموالی که متعلق به یتیمان و بیوه زنان و مجاهدان است بر تو گران نمی  

 " .تقوا پیشه کن و اموال مردم را بازگردان  آید؟! 

ابن عباس در پاسخ امام نوشت: "نامه ات به دستم رسید که در آن برداشتن اموالی از بیت المال     

بصره توسط مرا بزرگ پنداشتی، به جان خودم سوگند که حق  من در بیت المال، بسی بیش از آن چیزی  

 است که برداشتم!" 

  ادعای وی مبنی بر استحقاق بیشتر   ی که برای او نوشت، ضمن اظهار تعجب از امام در نامه آخر    

خود در بیت المال نسبت به سایر مسلمانان، همچنان او را به توبه و بازگرداندن اموال فراخواند که  

دیگر دیداری بین آنان صورت  البته بی تأثیر بود و گویا پس از این حادثه تا شهادت امام علی)ع(،  

ش:  1348 ؛ طوسی، 1/ 98م:  1987ق/ 1407 ابن قتیبة،؛ 2/ 169م: 1974ق/ 1394  بلاذری،) نگرفت 

        (.2/ 79  ق:1416 ؛ ابن دمشقی،490/2:  م1987ق/ 1407  ؛ میدانی،60

ه  هم نامه ای به همین مضمون، در توبیخ یکی از کارگزاران ذکر شده است که ب  نهج البلاغه در     

رغم عدم اشاره صریح به نام ابن عباس، از عبارات به کار رفته و قرائن موجود، توان دانست که نامه  
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  خطاب به اوست و همان است که پیش از این ذکر شد. ابن ابی الحدید در این موضوع تشکیک کرده 

آنکه قرائن و شواهد مذکور را ذکر می کند، شأن و جایگاه ابن عباس و منزلتش نزد علی)ع(    و با   است 

تاً در این باب سکوت پیشه می  را فراتر از آن می داند که حضرت با او چنین سخن گفته باشد و نهای

 (. 16/ 169 همان:  ابن ابی الحدید،) کند 

بسیار شبیه هم است و به جز اختلاف در برخی واژه ها، مضمون و مفهوم آنها    متن هر دو نامه    

، جمله ای وجود دارد که در آنچه بلاذری روایت  نهج البلاغهیکسان است. جز آنکه در نامۀ منقول در 

کرده دیده نمی شود و از قضا سخنی زیبا و شاهدی بر عدالت فراگیر امام است. آنجا که خطاب به ابن  

می فرماید: "به خدا سوگند، اگر حسن و حسین هم کاری مثل تو می کردند، از من نرمش و    عباس

ستم  مدارا نمی دیدند و به مراد خود نمی رسیدند تا آنگاه که حق را از آنان بازستانم و باطلی را که از 

 (. 16/ 167،  41  امهن : نهج البلاغه" )ایشان پدید آمده نابود سازم

ینیم که امام در برابر خطا و خیانت نزدیک ترین یاران و اقوامش نیز ساکت  به این صورت می ب    

، بلکه در  کرد و از ستم چشم پوشی نمی  گرفت ه و مصلحتی حق را نادیده نمی نمی ماند و به هیچ بهان

نامه ای چنین آشکار و بدون تعارف، ابن عباس را که به گفته خودِ امام از امین ترین و خردمند ترین  

او    و برای ادای حق مردم، این گونه بر   مورد ملامت و بازخواست قرار داد   نش به شمار می آمد،یارا

 . خشم گرفت 

تر از ادای حق و نابودی باطل  د که در حکومت، هیچ مصلحتی بالا کر  ثابت آن حضرت با این رفتار     

و به هیچ دلیلی از جمله حفظ حکومت و رعایت آبروی نظام و حرمت کارگزاران، نمی    وجود ندارد 

نباید حق را زیر پا گذاشت، حتی اگر پای م  افراد توان و  با سابقه ترین  حکومتی و    عروف ترین و 

او با اشاره به نام دو فرزندش حسن و حسین    های سیاسی و مذهبی در میان باشد.شاخص ترین چهره 

د که حتی نزدیک ترین قوم  کرهم سکوت نخواهد کرد، اعلام  در برابر خطاهای احتمالی آنان    و اینکه

و خویشی هم، مانع برقراری حق و عدالت نیست و اخلاق والای انسانی و ارزش های بلند الهی، نباید  

 فدای هیچ یک از این مصلحت اندیشی ها شوند. 

نامه های زیادی از این دست در منابع مختلف ذکر شده است که جملگی ناظر بر دقت و مراقبت     

علی)ع( بر اعمال کارگزاران خود و حاوی نکات اخلاقی و نصایح ارزشمند به آنان و در صورت  

برخی    ایشان است که ذکر همه آنها در این مقال ممکن نیست و تنها به کناریلزوم، توبیخ و تنبیه و بر

نهج  )   نامه امام به زِیاد بن ابَیِه که مدتی فرماندار بصره بود   از آنها اشاره می کنیم. از آن جمله است: 
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نامه به مَصقلََة بن ه بَیرَة عامل    (. 2/ 162و    164همان:    ؛ بلاذری،15/ 138،  21و    20  امهن   :البلاغه 

ه از شهرهای فارس ر    ؛ بلاذری، 201/2  همان:  یعقوبی،  ؛ 16/ 175،  43  امه ن  : نهج البلاغه)  ارَدَشِیر خ 

کَ   .( 160/2همان:   بن  قرََظَة  به  کارگزارانشنامه  از  یکی  انصاری    ؛ 2/ 162همان:    بلاذری،)  عب 

کارگزارانش   (. 203/2  همان:   یعقوبی،  از  یکی  الارَحَبیِ  سَلمََةِ  بن  عَمرو  به    همان:   بلاذری، )  نامه 

ود نام  (.137/15  ،19  امهن  :البلاغه نهج  جا؛    یعقوبی، همان؛  161/2 نذِر بن جار  عامل اِصطَخر    ه عزل م 

،  71  امه ن:  نهج البلاغه)   به جرم خیانت در اموال که پس از بازگشت به کوفه، امام او را به زندان افکند 

زید بن  نامه به یَ (.  2/ 163  همان:  جا؛ بلاذری،  ؛ یعقوبی، همان2/ 522  ش:1353  ؛ ابن هلال،18/ 54

جَ  و نامه    (. 2/ 525  همان:  ابن هلال،)  که او نیز به جرم اختلاس اموال به زندان افتاد   ی  ة عامل رَ ی  ح 

 (. 33/14، 5 امهن : نهج البلاغه )  ربایجانیس عامل آذَ ث بن قَ شعَ عزل اَ 

کارگزاران خویش، رفتار آن حضرت    م تساهل علی)ع( در برابر خطاکاری از دیگر موارد عد   - 3   

ف ین شاعر امام بود و با اشعار خود سپاه کوفه را روحیه می  با نجَاشِی)قَیس بن عَمرو( است که در صِ 

بخشید و با توجه به نقش شاعران در آن دوران و اهمیت شعر در جنگ ها، باید او را از عوامل دولتی  

خواری شد و امام هم بی  مرتکب شراب  مبارک رمضان  . وی در روز اول ماهو حکومتی به شمار آورد 

ابا و بدون در نظر گرفتن موقعیت وی، فرمان دستگیری و اجرای حد  الهی را درباره او صادر و  حم

علی)ع( را هجو    اویه گریخت و از آن پس در اشعارشنزد مردم خوار و خفیفش کرد. او بعدها نزد مع

 (. 533/2  همان: ابن هلال، ) می کرد 

خویشان نجاشی که از مجازات او ناراحت شده بودند، نزد علی)ع( آمدند و یکی از آنان به نام طارِق     

بن عَبداللِ الن هدِی به وی گفت: "نمی پنداشتم که نافرمانان و مطیعان، و جدا شوندگان و استواران، نزد  

ا با برادرم ]نجاشی[ دیدم که دل های ما  والیان عادل و صاحبان فضل یکسان باشند، تا آنکه رفتارت ر

خواند و فرمود: "ای برادر نَهدی؛ او هم مردی از    قرآن آیه ای از  ا به درد آورد." امام در پاسخش  ر

شده  حرام  مرتکب  که  است  مجازاتش  بود   مسلمانان  شد   و  اجرا  اش  درباره  که  بود  )همان    ان: هم" 

539/2 .) 

: "درباره کارهای آنان تحقیق  کرد سفارش  چنین  ه مالک اشتر  ران بامام در باب نظارت بر کارگزا   

زیرا بازرسی مخفیانه تو در کارهایشان،    . کن و از افراد وفادار و مورد اعتماد، جاسوسانی بر آنان بگمار 

باعث امانتداری و خوشرفتاری ایشان با مردم می شود و مراقب یاوران خویش باش، پس اگر یکی از  

آنان مرتکب خیانت شد و گزارش های جاسوسانت جملگی بر آن گواهی داد، به همین اکتفا کن و او را  
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زخواست کن، سپس به خف ت و ذل تش دچار گردان و داغ  به تنبیه بدنی برسان و درباره کارش از او با

   (.69/17،  53 امه ن  :نهج البلاغه " )و ننگ اتهام را بر گردنش بیاویز   خیانت بر او بنشان

 کارگزاران قضایی و تأمین امنیت عمومی  

در حکومت امام علی)ع(، امنیت اجتماعی حق طبیعی همه افراد جامعه به شمار می رود و همگان  

امنیت    موظ ف به تأمین   برخورداری از آن یکسانند. حکومت   از نژاد و مذهب و موقعیت، در فارغ  

غیر    فرقی میان سرخ و سیاه، مسلمان و   باره عمومی برای همه افراد تحت حاکمیت خود است و در این  

اجتماعی، خاص  مواهب عمومی و از جمله امنیت جانی، شغلی و    وجود ندارد.   عرب و عجم   مسلمان و 

قومی    قسیم امکانات نباید متمایل به برخی طبقات یک گروه یا طبقه نیست و حکومت در تنظیم امور و ت 

و نژادی و مذهبی و دسته بندی های سیاسی باشد. از دیدگاه علی)ع( در یک حکومت شایسته، همگان  

مذهب و جایگاه اجتماعی  حق زندگی در فضایی امن را دارند و هیچ کس نباید به خاطر نوع نژاد و  

 اش از این حق محروم شود. 

کمَ     اتی که با خوارج داشت، در پاسخ به شعار معروف آنان یعنی "لا ح  اِلا  لله" می    امام در محاج 

. آری همانا که حکم تنها خدا را سزاست،  را در نظر دارند خن حقی است که به آن باطلی  فرمود: "س

ستند چه  در حالی که مردم نیازمند فرمانروا ه  .کمی جز خدا نباید باشد اما این جماعت می گویند که حا

ر نیز از زندگی اش  پردازد و کاف بدر سایه حکومت او مؤمن به کارش    تانیکوکار باشد و چه بدکار،  

بی تا:    ؛ بیهقی، 8/ 735  م: 1989ق/ 1409ة،  ؛ ابن ابی شیب2/ 307،  40  طبه خ  : همان " )بهره مند شود 

184/8 .) 

همچنان که پس از توصیه مالک اشتر به مهربانی و خوشرفتاری با مردم، درباب اهالی مصر فرمود:      

"همانا که آنان دو دسته بیشتر نیستند، یا همکیش تو در آئین اند و یا شبیه تو در آفرینش، دچار خطاهایی  

بخشایش و گذشت خویش  شوند و لغزش هایی از آنان سر زند و خواسته و ناخواسته اشتباهاتی کنند. پس  

را به آنان ارزانی دار، چنان که دوست داری خداوند بخشایش و گذشتش را نصیب تو فرماید، زیرا که  

  است   برتر از امیر توست که کار آنان را به تو سپرده  برتر از تو و خداوند تو برتر از آنانی و امیر تو  

کند  می  آزمایشت  ایشان  به  )و  البلاغه "  نعمان،17/ 32،  53  امه ن  :نهج  قاضی  م:  1963ق/ 1383  ؛ 

354/1.)    

افراد معاویه طی  غارت های خود در عراق، به زنی مسلمان و زنی    که  وقتی شنید   امام   از همین رو    

کوفیان را به خاطر عدم شرکت    اند، برآشفت و در خطبه ای پرشور   از اهل کتاب هتک حرمت کرده
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داد و ن  در جهاد  افتادن امنیت اخش مورد طعن و سرزنش قرار  مردم، چه    نودی خود را از به خطر 

 مسلمان و چه غیرمسلمان چنین اعلام کرد:  

"شنیده ام که یکی از آنان به زنی مسلمان و زنی از اهل کتاب یورش برده و خلخال و دستبند و     

.  است   نداشته چاره ای  و استرحام  زن بینوا جز استرجاع    گردنبند و گوشواره او را ربوده است و آن

سپس مهاجمان با غنائم فراوان بازگشته اند در حالی که نه زخمی برداشته و نه خونی از آنان به زمین  

بلکه از    ز غص ه بمیرد، ملامتی بر او نیست ریخته است. اگر مرد مسلمانی پس از شنیدن این خبر ا

است نظ شایسته  مرگی  من  ) ر  البلاغه"  جاحظ، 74/2  ،27  طبه خ  : نهج  د،  ؛2/ 36ق:  1423  ؛    مبر 

ابن عبدرب ه،1/ 30م:  1993ق/ 1413 ابوالفرج اصفهانی،4/ 160ق:  1404  ؛  ؛  16/ 445  ق: 1415  ؛ 

   (.176/1ق:  1403  طبرسی،

در باب قضاوت، گذشته از سفارش هایی که از علی)ع( درباره قضاوت عادلانه و شرایط قاضی  اما     

ت، خود آن حضرت در قضاوتِ به عدل،  ذکر شده و نکاتی که در مورد انتخاب قاضیان فرموده اس

 در کتب مختلف مسطور است. فراوانی از قضاوت های عادلانۀ وی مشهور و روایات 

همه    د امام بود و در سیره او استقلال دستگاه قضا و آزادی قاضی در صدور رأی، همواره مورد تآکی   

خاص یا مرتبت ویژه نبود. خود آن  افراد جامعه در برابر قانون یکسان بودند و هیچ کس دارای منزلت  

حضرت به عنوان خلیفه مسلمین که در رأس هرم قدرت قرار داشت، با یک شهروند عادی در محضر  

قائل نمی شد. قاضیِ   دیگران  نه برای  برای خود و  نه  امتیازی  باره هیچ  این  در  بود و  یکی  قانون 

می توانست در صورت تشخیص،    خاطری برخوردار بود که  نصوب او از چنان استقلال و امنیت م

 بدون واهمه علیه خود وی حکم صادر کند و ترسی از تبعات آن نداشته باشد.    

از مشهور ترین روایات در این باب، ماجرای زره گمشدۀ علی)ع( است که نزد مردی نصرانی یافت     

را فروخته و نه بخشیده  و به ش رَیحِ قاضی شکایت برد و مدعی شد که: "این زره مال من است، نه آن  

او ادعای امام  شریح، مرد نصرانی را خواست و درباره ادعای امیرالمؤمنین از او سؤال کرد که  ام."  

 را رد  کرد و گفت: "زره مال خودم است و البته علی را هم دروغگو نمی دانم."  

قاضی رو به علی)ع( کرد و پرسید: "آیا دلیلی بر ادعای خود داری؟" امام فرمود: "نه ندارم"، در     

ا نصرانی چند ق دم نرفته بود  نتیجه قاضی هم به نفع مرد نصرانی حکم کرد و قضاوت پایان یافت. ام 

که برگشت و گفت: "این حکم از احکام انبیاست، امیرمؤمنان مرا نزد قاضیِ خود می برد و قاضی  

علیه او حکم می کند." سپس شهادتین گفت و مسلمان شد و اعتراف کرد که این زره از آن علی)ع(  
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. علی)ع( هم فرمود:  است که هنگام عزیمت به صف ین از روی شترش بر زمین افتاده و او برداشته است 

"حال که اسلام آوردی آن را به تو بخشیدم." آنگاه او را بر اسبی نشاند و اکرامش کرد. گفته اند که این  

  ؛ ابن عساکر، 1/ 124  همان:   ابن هلال، )  اه امام بود و با خوارج می جنگید مرد در جنگ نهروان در سپ

 (. 41/ 56  ق: 1404 ی، ؛ مجلس2/ 105  ق:1379  ؛ قس: ابن شهرآشوب،42/ 487  ق: 1415

زمخشری روایت جالبی نقل کرده است که گویای دقت و ظرافت امیرمؤمنان در امر قضاوت و     

رعایت عدالت در جزئی ترین مسائل است. بدین گونه که در ایام خلافت عمر، کسی علیه علی)ع(  

فه نشسته بود. عمر  اقامه دعوی کرد و داوری نزد خلیفه دوم برد و در این حال علی)ع( در مجلس خلی 

او را مورد خطاب قرار داد و گفت: "ای اباالحسن؛ برخیز و کنار شاکی ات بنشین." امام از جای خود  

برخاست و کنار شاکی نشست و با هم به مباحثه پرداختند. پس از رفتن آن مرد، امام به جای خود  

ه او گفت: "ای اباالحسن؛ چرا  شد و ب   آن حضرت حال، عمر متوجه تغی ری در چهره  برگشت که در این  

آشفته به نظر می رسی؟ آیا از آنچه گذشت ناخشنودی؟" علی)ع( فرمود: "آری"، عمر پرسید: "به چه  

دلیل؟" امام پاسخ داد: "در حضور شاکی ام مرا با ک نیه )اباالحسن( صدا کردی و چرا نگفتی: ای علی؛  

 برخیز و کنار شاکی ات بنشین؟!"  

ی اندیشید علی)ع( از مساوی نشستن با شاکی ناراحت شده و این را توهینی به خود  عمر که شاید م   

تلقی کرده است، با شنیدن این سخن دانست که برعکس، ناخشنودی آن حضرت از این است که خلیفه  

  خطاب کرده و در   -که لفظی احترام آمیز در فرهنگ عرب است    - او را نه به نام کوچک که با کنیه  

دعوا احترام گذاشته است! ادامه روایت حاکی از این است که عمر با  او بیش از طرف دیگرِ  حقیقت به  

ند به  شنیدن این سخن برخاست و میان دو چشم علی)ع( را بوسید و گفت: "پدرم فدای شما باد! خداو 

شما دست  به  و  کرد  هدایت  را  ما  شما  رساند   ما  وسیله  روشنایی  به  تاریکی  از  )را    زمخشری، " 

 (. 65/17  همان:  ؛ ابن ابی الحدید، 4/ 306 م: 1992ق/ 1412

یک بار هم ابوالاسَوَد د ئلَی را که خود به منصب قضا منصوب کرده بود، عزل کرد و در پاسخ او     

در حالی که نه مرتکب گناهی شده و نه خیانتی وزریده ام؟" فرمود:    ،که پرسید: "چرا مرا برکنار کردی

م:  1983ق/1403  بی جمهور،ابن ا  " ) ز صدای دادخواهان بالاتر می بری!"چون دیدم که صدایت را ا 

343/2 .) 

د: "برای  فرمود تخاب ق ضات به مالک اشتر  امام در باب شرایط و خصوصیات قاضی و معیارهای ان   

نباشد و مشاجره   بگمار، کسی که کار قضاوت برایش دشوار  افرادت را  بهترین  داوری میان مردم 

زد و چون حق بر او  ر نوردعوا موجب خشم و ناشکیبایی او نشود و بر خطای خود اصرا  رفین ط
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ز حقیقت، بدون  در پذیرش آن تردید نکند. کسی که نفسش به طمع درنیفتد و به اندک فهمی ا آشکار شد 

اکتفا نکند و در موارد تردید، بیشتر درنگ کند و تکیه اش بر دلیل و برهان، بیش   تعم ق در جوانب آن 

و بر کشف حقیقت شکیباتر از همه باشد    ود دیگران باشد. از رفت و آمد مکرر مدعیان کمتر ملول ش   از

پسندیش نکشاند  در اعلام آن قاطع باشد. چاپلوسی و ستایش به خود  و هنگامی که حکم بر او روشن شد 

به یکی از طرفین دعوا متمایلش نسازد و البته این گونه افراد نادرند. پس داوری    و تعریف و تمجیدها 

و نیازمند به   گردد گشاده دستی کن تا احتیاجش رفع به او  هایش را زیر نظر داشته باش و در بذل مال 

مردم نشود و او را نزد خود مقامی رفیع ده که هیچ یک از نزدیکانت در او طمع نبندند و از بدخواهی  

مردم نسبت به خود در امان باشد. در این کار دقت کن که این دین در دست بدکارانی اسیر است که  

 (. 58/17، 53  امهن   :نهج البلاغه " ) وسیله طلب دنیایش قرار داده اند یخته و هوای نفسشان را بدان آم

 نتیجه گیری 

های مهم در سیره سیاسی امام علی)ع( به شمار می رفت و معیار گزینش  سالاری یکی از محورشایسته  

کارگزاران حکومتی در دولت آن حضرت، تنها لیاقت و کاردانی و پاکدامنی افراد بود و وابستگی های  

قومی و قبیله ای و سیاسی در این امر دخالتی نداشت. او در مراقبت بر اعمال کارگزارانش نهایت دقت  

خطاهایشان غایت شدت را به کار می بست و به هیچ بهانه ای از جمله حفظ آبروی نظام  و در برابر  

 یا آبروی خاطیان، عدالت را زیر پا نمی نهاد.  

و بدون در نظر گرفتن دوری و   اجتماعی  نژاد و مرتبۀ  ارغ از مذهب،در حکومت علی)ع( مردم ف   

مستقل، همه افراد را  ودند و دستگاه قضاییِ نزدیکی اشان به حکومت، از امنیت اجتماعی برخوردار ب

به دادگاه    یکسان می نگریست. قاضی چنان استقلال و امنیتی داشت که می توانست خلیفۀ مسلمین را

و با فردی غیرمسلمان در یک جایگاه بنشاند و در صورت تشخیص حتی علیه خلیفه حکم    فراخواند 

 کند.  
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Meritocracy in the rule of Imam Ali (Pb) 

 1Saber Adak.Ph.D 

Abstract 

Meritocracy can be regarded as one of the branches of political justice, 

and it is a criterion for recognizing the justice and rationality of the rulers. 

Imam Ali (Pb) During his government, had a special significance for this 

matter, and did not have any expediency in this regard. By selecting 

competent and skilful people and continuous monitoring of their operation, 

he exhibited a perfect example of meritocracy in the government. this 

article, examines meritocracy from the point of view of Imam Ali (Pb).  

Keywords: Meritocracy, Imam Ali (Pb), Governing body 
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